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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

اشال بر اطلاق «ید» در حدیث «عل الید» 

بحث در اين بود كه آيا حديث «عل اليد» شامل يد صغير، يد مجنون و يد نائم مشود يا خير؟ عرض كرديم كه اطلاق كلمه
«يد»، شامل تمام اين موارد است؛ يد صغير و يد بالغ، يد مجنون و يد عاقل و يد نائم و ید غير نائم. بعد از اينه اين اطلاق را
ذكر كرديم، اين اشال را بيان كرديم كه كلمه «أخذ» و هر فعل، بر حسب موارد استعمال، به فاعل عاقل قاصد مختار اسناد

داده مشود. يعن كس كه از او قصد، تمش نمشود، فعل «أخَذَ» به او اسناد داده نمشود. اگر كس در عالم نوع أخذي را
انجام داد، اينجا نمتوان گفت كه «أخَذَ»، همانطور كه فرض كنيد در ساير افعال علم يا ضرِب يا قَتَل، به كس اسناد داده

مشود كه عاقل و قاصد است، اما در غير اين موارد اسناد داده نمشود.

جواب اشال

در جواب از اين اشال مگوئيم أولا اين مطلب مربوط به بالغ و غير بالغ نمشود، يعن همانطور كه فعل به بالغ اسناد داده
مشود، به غير بالغ هم اسناد داده مشود. وقت كه صغير هم فعل را انجام مدهد ما متوانيم فعل را به او اسناد دهيم، اسناد

فعل به صغير، يك اسناد مجازي نيست. اگر بفرماييد از صغير، قصد متمش نمشود و اين افعال بايد به قاصد نسبت داده
شود. مگوئيم كبراي اين مطلب باطل است، چون در صغير نیز قصد وجود دارد، منته در بعض از موارد، شارع بر قصد
صغير، اثر مترتب نمكند، اما اين در همه موارد نيست. بنابراين؛ بلا اشال اين شامل صغير هم مشود و اگر شامل صغير

شد، هیچ كس بين صغير و مجنون فرق نذاشته، اگر گفتيم حديث «عل اليد» شامل صغير مشود، شامل مجنون هم مشود و
شامل نائم هم مشود.

نات در مورد زندگان امام رضا(علیهالسلام)

اين ايام مصادف با ولادت با سعادت امام هشتم، عل بن موس الرضا(عليهالسلام) است، كه ي از افتخارات و توفيقات مردم
ايران، خصوصاً حوزههاي علميه، اين است كه اين افتخار را داريم كه قبر مبارك آن حضرت(ع) در كشور ما واقع شده و اين

قبر مطهر پناه براي همه است. هر كس که دنبال علم است،  هر كس كه دنبال معرفت است، هر كس كه حاجت دارد، در امور
مهمه و غير مهمه، دنيوي و غير دنيوي، انسان به بركت وجود اين حضرت با خيال راحت متواند دست پيدا كند و حل كند.

امام كاظم(ع) اين جمله را نسبت به امام رضا(ع) به ساير اولاد خودشان فرمودند كه «هذا عل بن موس أخوكم عالم آل
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ه آل پيامبر(علیهم السلام) هممحمد(ص)» . اين عنوان بسيار بزرگ را امام كاظم(ع) براي امام هشتم ذكر كردهاند، با اين
معدن علم و حم و همه معارف هستند، اما اين عنوان «عالم» را بر امام هشتم(ع) كه يك عنوان بالاتري است و دلالت بر يك

مزيت و ويژگ ديري دارد، اطلاق کردند.

وجه الارض» ؛ روي كره زمين من آدم اين جمله نقل شده كه «ما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل عل از خود مأمون عباس
را أفضل و أعلم از اين مرد نديدم. مأمون در حق امام هشتم(ع) اینونه شهادت داده است. همين جنبه در عصر امام هشتم(ع)

خيل بروز و ظهور داشت؛ به طوري كه علم آن حضرت آنقدر وسيع و گسترده بود كه أصلا با پيشوايان اديان دير، با منطق و
كتبشان و حت با لغت و با لسان آنها حضرت صحبت مكرد. ايشان مفرمود كه من با اهل تورات به توراتشان احتجاج

مكنم، با مسيحيت و نصرانها به انجيلشان احتجاج مكنم، با اهل زبور، به زبورشان، با صائبين با زبان عبريشان با آنها
كنم، و علگويند‐ با لسان آنها با خودشان صحبت مماي هند را ماهل الهرابذه ‐هرابذه همان ح كنم، و علاحتجاج م

اهل روم بروميتهم و عل اهل المقالات بلغاتهم، به همه لسانها احاطه كامل داشت و به همه اديان و كتب آسمان از خود
صاحبان مدّع آن اديان در عصر آن حضرت احاطه بيشتري داشت.

گاه اوقات به بعض از اينها مفرمود در تورات در فلان مسأله در فلان صفحه اين مطلب نوشته شده است. مناظرات آن
حضرت معروف است. آن مناظرهي معروف كه حضرت با عمران صاب دارد كه از فلاسفهي طراز اول زمان امام(ع) بود و از
جمله صابئين بود، خيل مناظره عجيب است. تعابيري در مضامين فلسف در آن مناظره از امام هشتم(ع) ذكر شده كه بسياري

ماي ما و بسياري از بزرگان از فلاسفه ما از فهم عمق آن كلمات عاجزند. اگر شما همين مناظرهاي كه با عمران صاباز ح
دارد را ملاحظه کنید؛ مناظره مفصل است و از ظاهر قضيه استفاده مشود كه اين مناظره از صبح شروع شد كه نزديك وقت

ظهر حضرت(ع) فرمودند وقت نماز است و بايد نماز بخوانم، رفتند نماز را خواندند و بعد از نماز مجدداً مناظره ادامه پيدا
كرده. 

يك مناظره اين چنين كه هر سطري كه امام(ع) فرموده، خواص از حما و فلاسفه از فهمش عاجزند، اگر براي هر سطرش
خَلَق كَ ثُمذَلك الزي  اضٍ ورعا  دُودٍ وح َِب هعم ء‌َش  ًدااحناً وائك لزي دُ فَلَماحا الْومكتابها نوشته شود باز كم است. «ا

خَلْقاً مبتَدِعاً مخْتَلفاً بِاعراضٍ و حدُودٍ مخْتَلفَة  ف ش‌َء اقَامه و  ف ش‌َء حدَّه و  علَ ش‌َء حذَاه‌» ؛ ببينيد امام(ع) راجع به
خداوند تبارك و تعال چه بيان دارد؟ توحيد را آنچنان براي عمران صاب معنا كرد كه حالا اين مطلب كه امروز در حمت

متعاليه فلاسفه ما بيان مكنند كه اين توحيدي كه ما معتقديم توحيد عددي نيست كه بوئيم خدا ييست و دو تا نيست، توحيد
نوع نيست، اين يك توحيد مخصوص است كه در همين بيان حضرت(ع) آورده كه أصلا بوی از ماديت و امان و ضعف و

نقصان در آن حريم كبرياي خداوند راه ندارد.

اين وحدت و توحيد به اين معناست كه «بلا حدود ولا اعراض» . اين مناظرات بوده كه در آن زمان بوده كه شايد مجموعاً
دوازده مناظره بسيار مهم در زمان حضرت(ع) واقع شده، آن هم با رأس صاحبان اديان؛ با عمران صاب، با جاثليق، با رأس

الجالوت، با قسطاس روم و امثال اينها، كه خود اين قسمت از زندگان حضرت براي ما طلبهها و براي آنهاي كه در مسير علم
و تحقيق هستند بسيار ضروري است، كه هر طلبهاي يك دوره مناظرات حضرت امام رضا(ع) را ببيند. در همين مناظره با

عمران صاب، با اينه عمران صاب در فلسفه خيل قوي بود، شايد أعقل در ميان پيروان صابئين هم بود، اما هر جملهاي كه
حضرت(ع) مفرمود اينقدر سنين بود كه خود حضرت مفرمود «اتعقل هذا يا عمران؟» ؛ مفهم كه چه مگويم؟ «أفهمت

يا عمران؟». اين يك بخش در زندگان آن حضرت(ع) كه مسألهي مناظرات با بزرگان و پيشوايان اديان زمان خودش است.
اينه امام كاظم(ع) لقب «عالم آل محمد(ص)» را به ایشان داده، روي اين جهات بوده است. 



جریان واقفیه و منشأ پیدایش آنها

اما مطلب دوم كه مخواهم خدمت شما فضلا عرض كنم و اين بخش در زندگان آن حضرت بسيار اهميت داشته، اين قضيه
«واقفيه» بوده است. افرادي كه امامت ائمه(ع) را تا امام كاظم(ع) قبول كردند، اما امامت امام هشتم(ع) را نپذيرفتند، اينها
افرادي بودند كه روايات فراوان در احام و در كتب ما از اينها موجود است، از اصحاب امام كاظم(ع) بودند، آنهم نه از

اصحاب معمول، بله داراي مراتب بودند، از روايات استفاده مشود كه اينها خصوصيات و ويژگهاي داشتند و اعتبار
خاص در نزد امام كاظم(ع) داشتند، اما چطور شد اين افرادي كه باران رحمت ولايت به آنها خورده بود، در مقابل امام

هشتم(ع) ايستادند و امامت ايشان را قبول نردند و ادعا كردند كه امام كاظم(ع) «لم يمت و لا يموت و رفع إل السماء» و
گفتند همان كس كه پيامبر(ص) وعده داده كه در آخر الزمان مآيد «و يملأ الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملأت ظلماً و جوراً» ،

امام كاظم(ع) است. همهی حرفها اين است كه اينها واقفيه است و اين افراد كه از خواص بودند، اينها از علما بودند و از
بن أب عارف به حلال و حرام بودند. اما چطور شد كه زياد بن مروان، عل جاهلان قوم نبودند، از روات دين بودند و حت

حمزه و حسين بن مهران و امثال اينها كه از زعماي واقفيه هستند، امامت و ولايت امام هشتم(ع) را انار كردند؟ اول اين قضيه
از اينجا شروع شد(اين روايت را شيخ(ره) در كتاب الغيبة نقل مكند)؛ كه امام كاظم(ع) نشسته بودند، همين زياد بن مروان

قندي كه در رجال به «زياد قندي» معروف است و ابن مسان مگويد ما خدمت امام كاظم(ع) نشسته بوديم، حضرت فرمود
«يدخل عليم الساعة خير اهل الارض» ؛ الآن بهترين افراد روي زمين بر شما داخل مشود، «فدخل ابوالحسن الرضا

عليهالسلام» ؛ امام هشتم(ع) داخل شد «و هو صب» ؛ كودك بود، زياد قندي مگويد به امام كاظم(ع) عرض كرديم «فقلنا خير
اهل الارض؟» اينه شما فرموديد بهترین اهل ارض الآن مآيد منظورتان همين كودك بود؟

له» حضرت فرزند مبارك خودش را بوسيد «و قال يا بنه إليه فقب؛ امام هشتم(ع) كودك بود و نزديك پدر شد. «فضم«ثم دن»
تدري ما قال ذان؟» به امام هشتم(ع) فرمود مدان اين دو نفر چه مگويند؟ عرض كرد «نعم يا سيدي، هذان يشان ف»؛ اينها

در من شك دارند. بعد امام(ع) فرمود «قَال لَهما انْ جحدْتُماه حقَّه او خُنْتُماه فَعلَيما لَعنَةُ اله و الْملائة و النَّاسِ اجمعين يا
زِياد و  تَنْجب انْت و اصحابكَ ابداً» ؛ ‐معلوم مشود كه امام كاظم(ع) مدانسته كه يك روزي همينهاي كه اصحابش

هستند، امامت امام هشتم(ع) را انار مكنند‐ فرمود اگر او را انار كنيد لعنت خدا و ملائه و همه مردم بر شما باد. تو و
اصحابت نجابت و ريشه دار نيستيد و گوهر نيو و باطن نيو نداريد، كنايه از نفاق اينهاست، كنايه از عدم ايمان اينهاست. اين
اولين جرقّه قضيه بوده، كه وقت امام هشتم(ع) كودك بوده، زياد بن مروان قندي و جمع ديري از اول در امامت امام هشتم(ع)

شك داشتند.

اينها از وكلاي امام كاظم(ع) هم بودند و زمان که امام كاظم(ع) در زندان بود، مردم را در امور دين و مسائل مال و
شرعشان به اينها ارجاع داده بود، كه بعد از اينه امام كاظم(ع) از دنيا رفت، پيش زياد بن مروان قندي هفتاد هزار دينار بوده،
پيش عل ابن اب حمزه س هزار دينار بوده است. يونس بن عبدالرحمن مگويد بعد از فوت امام كاظم(ع) آنچه كه سبب وقف
و به وجود آمدن فرقه واقفيه شد، طمع اينها به دنيا بود و طمع به همين مال دنيا و وجوهات شرعيهاي كه در نزد اينها بود. خود
يونس بن عبدالرحمن مگويد من مدانستم حق با امام هشتم(ع) است «عرفت من أمر اب الحسن ما عرفت» و در بين مردم
شروع كردم دعوت به سوي امام هشتم(ع)، اين دو نفر (زياد بن مروان و عل ابن اب حمزه) به من پيغام دادند كه ما به تو ده

هزار دينار مدهيم كه دست از اين كار برداري. 

ببينيد حب دنيا چه بلاي سر اين خواص آورد. اينهاي كه از اصحاب امام كاظم(ع) بودند و روايات فراوان در كتب رواي از
اينها داريم، روايات كه عل ابن اب حمزه در آن قرار دارد، زياد بن مروان قرار دارد و امثال اينها. اين نته به دست مآيد كه

اگر عوام بخواهند منحرف شوند، انحرافشان خيل بلا به سرشان نمآورد، نهایتاً همين فسقهاي ظاهري و چپاول و تعدي به مال
مردم و خدای نرده تعدی به ناموس مردم، اگر ظلم كنند به هم رديفهاي خودشان مکنند، حق ديري را بخواهند پايمال



كنند. اما وقت يك عالم گرفتار انحراف مشود، اصل امامت را انار مكند، عالم وقت گرفتار انحراف مشود به جای مرسد
كه امامت امام هشتم(ع) را انار مكند با اينه خود زياد بن مروان از كسان است كه نص امام كاظم(ع) در امامت امام

هشتم(ع) را نقل كرده است. اين براي ما خيل درس است كه همه ما در معرض خطر هستيم. علما، روحانيت و آنهاي كه واقعاً
زمام امور به دستشان هست، اينها عل خطرٍ هستند. ممن است يك وقت دنياپرست و توجه به دنيا، انسان را وادار كند كه يك

اصل محم دين مثل امامت را زير پا بذارد، ممن است كه انسان را به اين مرحله از سقوط بشاند.

يونس بن عبدالرحمن به اينها پيغام داد و گفت مر خود ما(يعن ما و شما) از ائمه گذشته(ع) روايت نرديم كه «إذا ظهرت
البدع فعل العالم أن يظهر علمه» ؛ وقت كه بدعت ظاهر شد عالم بايد علمش را اظهار كند و حق سوت ندارد، حق ندارد
خاموش باشد، از جاهاي كه انسان حق ندارد خاموش باشد، جای است که ببیند يك بدعت واقع مشود. قسمت اول این

روایت را خيل قبلا شنيديد كه «فإذا ظهرت البدع فعل العالم أن يظهر علمه» ، اما قسمت دوم اينه «فإن لم يفعل سلب نور
الايمان» اگر عالم اظهار نند و اين كار را انجام ندهد، نور ايمان از او گرفته مشود. اين اثر وضع خيل عجيب است. 

وت كرد، افرادي مقابل يك نظام مقدس ايستادگس شود، عالمدر جامعه واقع م وئيم اگر بدعتاينطور نيست كه ب يعن
كنند، انسان دست روي دست بذارد و سوت كند، افرادي در مقابل يك نهاد عظيم مثل امامت، مثل ولايت، مثل مرجعيت صف

آراي كنند و ديران سوت كنند. فرق نمكند، ما به حسب منابع خودمان و به حسب ادلهي خودمان در زمان غيبت امام
زمان(عج)، مردم موظف به رجوع به علما و مراجع هستند. ولايت عامه قرار داده شده، آري مجتهدين جامع الشرايط. چه آنهاي
كه در اين زمان در مقابل اصل ولايت كه مسأله ولايت فقيه است صف آراي كنند و تضعيف كنند، سست كنند و چه آنهاي كه
در مقابل مرجعيت صف آراي مكنند، با حرفهاي ضعيف مخواهند اين افراد و اين شخصيتها كه نيابت عامه از طرف امام

زمان(ع) براي اينها قرار داده شده، اينها را محدود به يك شؤون محدود و كوتاه کنند. همه اينها در حم واقفيهاند، مخصوصاً در
زمان ما توجه به اين نته خيل مهم است، آنهاي كه در مقابل ولايت فقيه بايستند. پرچمدار اين اصل؛ امام(رض) بود، امروز
خود روحانيت بايد در صف مقدم حمايت از ولايت فقيه و مرجعيت باشد. آنهاي كه جدا مكنند و مگويند ما تابع ول فقيه

هستيم اما تابع مرجعيت نيستيم، دروغ مگويند. آنهاي كه مگويند ما تابع مرجعتيم و تابع ول فقيه نيستيم به حسب منابع ما،
همهاش باساس است.

ما الآن تفيك نداريم. تفيك به حسب اصل اعتبار. البته نفوذ دايرهي كلام هر كدام ممن است اما به حسب اصل اعتقاد.
متأسفانه مبينيم امروز در جامعه ما هم اين گروه كه صف آراي كنند در مقابل فقيه، موجود است و هم خيل حساب شده و با

دقت و ظرافت افرادي كه در مقابل اصل مرجعيت صف آراي مكنند و مخواهند آرام آرام اين نهاد را تضعيف كنند كه
نخواهند توانست. در طول تاريخ قلدرها، حومتها و افراد زيادي آمدند، اما نتوانستند كاري كنند. همه اينها در حم واقفيهاند و

چه تعبير عجيب را امام هشتم(ع) دارد؛ بعض از شيعيان راجع به واقفيه به امام هشتم(ع) نامه نوشتند كه حضرت در جواب
فرمود «فَتَب الْواقف حائدٌ عن الْحق و مقيم علَ سيِىة انْ مات بِها كانَت جهنَّم ماواه و بِىس الْمصير»؛ واقفيه از حق منحرف
شده و فقط روي قله بدي و تبهاري و زشت نشستند، يعن هر كاري مكنند بد است. دير نمشود گفت اينها زمان اصحاب

امام كاظم(ع) بودند و براي ما روايت نقل مكردند. اينها اهل جهنمند. خيل عجيب است! حت بعض از شيعيان از امام
هشتم(ع) سؤال كردند كه مشود به اينها زكات داد؟ حضرت فرمودند خير، «إنهم كفّار مشركون زنادق» ؛ اهل نماز بودند،

شايد اهل نماز شب هم بودند، اينها هم افرادي بودند كه مگفتند امام كاظم(ع) همان است كه «يملأ الارض قسطاً و عدلا» و ما
منتظر او هستيم، اما به حم امام هشتم(ع)، كافر و زندیق هستند. ما بايد خيل مراقب باشيم و مبادا در اين روندي كه ائمهي
طاهرين(ع) براي استمرار شيعه ترسيم كردهاند تا زمان ظهور وليعصر(عج)، در ما توقف بوجود بيايد. اين نته را مخواهم
عرض كنم كه از مجموع زندگ امام هشتم(ع) استفاده مشود آنچه كه براي آن حضرت(ع) خيل مشل بوده؛ جاثليقها،

رأسالجالوقها، قسطاسها نبوده، اين همه مناظرات كه حضرت(ع) با كفار داشته برايش مهم و رنج آور نبوده، آنچه كه امام(ع) را
آزار داد، عمل بود كه واقفيه انجام دادند. خداوند عاقبت همه ما را ختم بخير بفرمايد.



و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


